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 چکیده 

اسقت؛ بقوده اخلاق  فلسفۀدر حوزه   ریهای اخمسائل دهه نیتربرانگیز که از بحث بر این افزون، یاخلاق یتنگناها
را  یاخلاقق یتنگنقا کیقتقا  میکنکه ما تلاش می یمطرح است. زمان زیوق و فقه نانسانی مانند حق در قلمرو علوم

را بقا توجقه  ییامدهایو پ میکنمی یساطلاعات موجود را برر ؛میکنمی یرویپی از فرایند استدلال اخلاق ،میحل کن
اشخاص در مواجهه بقا  شود که. گاه مشاهده میمیریگدر نظر می یاخلاق یارهایبه آن اطلاعات و در ارتباط با مع

دچقار  -ی ریقگمیهقای تصقمو مهارت اریقضقعف در شقناخت مع ایقغفلقت و  لیقبه دل -ی از این دست تیوضع
کقاربردی و  از موضوعات  اخقلاق یکیعنوان  موضوع به نین مقاله، ایشوند. در اگیری و رفتار نادرست میمیتصم

 یبررسق ،رانیقمققررات ا یاخلاق و اصقول فققه، و برخق فۀبه فلس یبا نگاه یفریمرتبط با حقوق ک یمسائل معرفت
 یفقریای در حققوق کچقه ثمقره ؟سقتیچ یاخلاقق یکه تنگنااست  پژوهش این نینظر در ا شود. پرسش مد ّ می
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 مقدمب

گیری اخلاققی، مقرتبط بقا تصقمیم های زیسقت  یکی از دشقوارترین وضقعیت تنگناهای اخلاقی
اص در ایقن وضقعیت، در حالقت بلاتکلیفقی اخلاققی اسقت؛ زیقرا اشقخ اخلاقی و یک مسئله  

پرسند که در این اوضاع چه باید کقرد؟ ایقن حالقت  تردیقد، در اصقطلاح گرفته و می اخلاقی قرار
معماهقای »و نیقز « محقذور»، «تعقارض»نام دارد. این مسئله تحت عنقاوین  « تنگنای اخلاقی»

 نیز مورد بحث واقع شده است. « اخلاقی
اسقت  1«دوراهقه اخلاققی/ تنگنقا » اصقطلاح ،ق، محل بحقث اسقتآنچه بین فلاسفه اخلا

 بین این اصقطلاح و اصقطلاح   ،برخی نویسندگان. (Gowans, 1987؛ Morton, 1991؛ 139۲)آرمستران ، 
 با توجقه بقه اسقتعمالالبته، که  (۲17 ، ص139۵)فرامرز قراملکی، اند شده فرق قائل 2«تعارض اخلاقی»

فقی  ُلا مشقاح»ادبقی، عقلقی و اصقولی   لاسفه اخلاق، و قاعقده  اول در عرف خاص ف اصطلاح
این تفکیقک، مقورد انتققاد بقه نظقر  (139۶)مرادی،  «در اصطلاح، نیاز به مناقشه نیست؛ الاصطلاح

تنگنققای اخلاقققی، تعققابیری چققون تققرادف  نظققر اسققت،  مققد ّ  در ایققن مقالققه رسققد، و آنچققهمی
 . شودبه معما و بلاتکلیفی اخلاقی می که منجراست اخلاقی و محذور اخلاقی  تعارض

. (۲۲ ، ص1391)بوسقلیکی، اسقت « تقزاحم»، فقهقی و اصقولی ادبیقاتدر این اصقطلاح، معادل 
عهده کسی )مکلف( آمقده اسقت،  عبارت است از وضعیتی که دو تکلیف مختلف، بر« تزاحم»

ی از دو حکم، متوقف بقر دیگر، اجرای یک عبارت به و تواند هر دو تکلیف را اجرا کندولی او نمی
ممکن است نسبت به یک نفر، متقزاحم باشقند، امقا  مخالفت با حکم دیگر است. البته، دو حکم  

بقودن و  براین، ملاک تزاحم، قادربنا .دنهمین دو حکم نسبت به شخص دیگر، تزاحم نداشته باش
 . (38۴ ، ص 3 ، ج1380ی، ئخو موسوی)قادر نبودن افراد در اجرای احکام است 

 /تنگنای اخلاقی، وضعیتی است که در آن، فاعل بایقد اخلاققاً هقر یقک از دو گزینقه )وظیفقه
وضعیتی است کقه  ،به تعبیر دیگر و تواند هر دو را با هم برگزیندتکلیف( را انتخاب کند، ولی نمی

ای را کقه از جهتقی دیگقر در آن اختیار و انتخاب  هر طری  ممکنی بقرای عمقل، اصقل اخلاققی
در ایقن وضقعیت، در حالقت تردیقد  ،. فاعقل(۶7 ، ص1391)علیقا، کنقد نقق  می ،آور اسقتزامال

آیقا اخقلاق در ایقن زمینقه رهنمقودی دارد؟  و در این اوضاع چه بایقد کقرد :پرسدگرفته و می قرار
تنگنقای اخلاققی  زیقر اسقت: تپاسقخ بقه سقؤالا ،شقودآنچه در این مقاله بررسی میرو، این از

1. ethical dilemma

2. ethical conflict
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نظقر  مقد ّ ؟ راه حقل ای در گستره  حققوق کیفقری داردز تنگنای اخلاقی، چه ثمرهبحث ا ؟چیست
 ؟ تنگناهای اخلاقی چیست رفت ازبرون برای

استفاده شقده اسقت. نگقاه مقا در تحقیق  حاضقر  تحلیلی ۔از روش توصیفی ،در این پژوهش
تبقاری و مقا چنقد له  دیگر، مسئ عبارت به و انداز اخلاقی، اصولی و حقوقی استای از چشمآمیزه

هقا تفکقر سیسقتمی اسقت. در تحلیقل داده ما مبتنی بقر شقیوه   و مطالعه   1ایرهیافت ما میان رشته
های قضقایی نیقز بهقره ها و زیسقتهاخلاق، فقه، اصول و حقوق، از تجربقه، دیقده بر فلسفۀ افزون
ی مقوردی و چالشقی برخقی هاهای متعدد و بررسقیمثال توجه به بُعد تجربه، در ارائه   2ایم.جسته

 درک است.  قابل طور خاص   موضوعات حقوق کیفری و مرتبط با تنگنای اخلاقی، به
اخلاق و نیقز نظقام حققوق کیفقری  مند  موضوع مقاله با فلسفۀنوآوری این مقاله، تطبی  مسئله

کقنش  شناسقی، نقوعیشناسی در علوم اجتماعی. مسئلههای مسئلهایران است؛ با اشراف به آموزه
یا عمل فکری است که در ذات خود، فعالیتی اخلاقی است؛ زیرا این فعالیت، هم درک مسقائل و 

شناسقی، نقوعی کنقد. مسقئلههم پذیرش مسئولیت و رویارویی فعّقال بقا آنهقا را بقر مقا القزام می
 . (1۶1 ، ص1399)فاضلی، مسئولیت است  اخلاق  

بتدا مفهوم و وضقعیت تنگنقای اخلاققی، تحلیقل شود: اطالب این مقاله در دو گفتار ارائه میم
سپس برخی مصادی  موضوع مورد بحث در مقررات کیفقری ایقران و راه حقل و معیقار و  شودمی

برخقی  ،نهایقت در .شقودگیقری  مناسقب در آن وضقعیت ارائقه میرهایی از آن تنگنقا و تصقمیم
. شودمی، بررسی ع پژوهش حاضروموضوعات چالشی مقررات کیفری ایران مرتبط با موض

تن نای اخلاقی. 1

حاضر، یعنی تنگنا یا دوراهۀ اخلاققی و وضقعیت مقورد بحقث،  در این گفتار، مبانی نظری مقاله  
سقپس  و چیستی مسئلۀ تنگنای اخلاقی ،ابتداشود. یعنی بلاتکلیفی یا معمای اخلاقی تحلیل می

1. interdisciplinary

های اصقول فققه در حقل ، به بازخوانی ظرفیتتعارض اخلاقی و دانش اصو  فقهآقای حسن بوسلیکی در اثری به نام  .2
همچنین آقایان جلال الدین قیاسقی و عقادل سقاریخانی، در جلقد سقوم از کتقاب . تعارضات اخلاقی، پرداخته است

تقزاحم و برخقی  کیفری، بقه ارتبقاط مسقئله  مسئولیت ، اسلام و حقوق موضوعه؛ مطالعه تطبیقی حقوق جزا  عمومی
. از میقان منقابع اندهاند؛ که هر دو منبع، مورد مطالعه و استناد واقع شدمفاهیم و مقررات حقوق جزای عمومی پرداخته

قاز کتاب  مشهور   ،«بلاتکلیفی اخلاقی»با عنوان  خارجی نیز به فصلی نیون، مراجعه شد. ، اثر دان مکاخلاق خلاا
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شود. گذرانده می نظر حالات این وضعیت، از

 مسئلب مبانی نظریو . چیستی 1. 1

زمققانی کققه اشققخاص در یققک جامعققه، دارای معیارهققای اخلاقققی مشققابهی باشققند از اصققطلاح 
یقا سقازمان، بقا  گقروه ،. نظام ارزشی یک فقرد(31 ، ص139۲)گیلیر، شود استفاده می« ارزشی نظام»

توجقه  مقورد ،گقذاردای ایشقان میتوجه به میزان تأثیری که بر زیست شخصی، اجتماعی و حرفه
 شوند. های ارزشی در قالب اصول و قواعد، عملیاتی میاست. نظام

های سقاده و عقادی وجقود دارد کقه وظیفقه در هر دستگاه تکلیفی و نظقام ارزشقی، وضقعیت
م اخقلاق در کشقف حکقم، و شقخص مکلقف در  اشخاص در آن وضعیت، روشن است، و عال 

ورزی، رعایقت کرامقت انسقانی، رد لزوم عدالتدر موبرای مثال، افتد. عمل به آن، به دردسر نمی
، امقر بقه همقین شقکل … گقذاری ورازداری، رعایت حقوق متهم، صراحت و شفافیت در قانون

کقه بقا تقک رفتقار و یقک  تا زمانی است، یعنی تکلیف در مواجهه با کار بایسته یا عمل ناشایست
ای صقحنۀ عمقل بقا پدیقده روشن و ساده است، اما هنگقامی کقه در یقک هستیم، رو هروب حکم

، بقد و نادرسقت دیگقر شویم که از یک بُعد، خوب و درست، و از بُعقدرو می روبه 1«وجهی دو»
ایم که دچار تردید نظقری، حیقرت و سقردرگمی گرفته عادی قرار است، در وضعیتی پیچیده و غیر

زمانی کقه میقزان  ویژه به ؛گیری(شویم )چالش در تشخیص و چالش در اراده و تصمیمعملی می
ققلا در تر از بُعد دیگر نباشد؛ که عرف عُ ای افزونصورت برجسته اهمیت کلی یکی از دو بُعد، به

هایی میقان فیلسقوفان اخقلاق، وفاق داشقته باشقد. معمقولًا در چنقین وضقعیت مقدم دانستن آن
رفقت از ایقن ونتحلیل و تبیین و نوع توصیه بقرای حقل بقر طوری که نحوه  به ؛نظری نیست اتفاق

های مهقم در سقطح دققت و میقزان وضعیت )بلاتکلیفی و معمای اخلاققی(، یکقی از شقاخص
انسجام و صحت مبانی و کارآمدی قواعد و اصول یک نظریه یا مکتب اخلاقی است. از آنجا کقه 

داننقد بسیاری از فیلسوفان اخلاق، خاستگاه بروز تنگنای اخلاقی را وجود قواعد کلقی متعقدد می
پردازان شقود، برخقی از نظریقهسقاز میه گاه توارد آنها بر یک مصداق از عمل اختیاری، تعارضک

اندیشقند کقه از می سنجی تنگنای مقذکور، تقدابیریاخلاق، برای رهایی از کابوس  آزمون درست
رۀ را کنقار گذاشقته و در زمق« محوریقاعده»رو، برخی این از .ابتدا بستر چنین مشکلی را برچینند

1. two sided
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ای تقکبندی نظریقهاند، و برخقی دیگقر بقر تأسقیس و صقورتدرآمده« نگرعمل»پردازان نظریه
 . (1۵ ۔ 13 ، ص1391)بوسلیکی، گاه تصادم دو قاعده رخ ندهد تا هیچ 1اند،ای پای فشردهقاعده

 راه حقل در برخقورد بقا مسقئلۀ تنگنقای نیز در پاسقخ و ارائقه   (ونیمک ن)نظران صاحب یبرخ
 - 2«گرایقیفایده»اگر به  ،ایشان نظر از .اندنظر را مطرح کرده اخلاقی، استناد به سنّت اخلاقی مد ّ 

متکقی باشقیم، از میقان دو راه )دو وظیفقه یقا  - دانقداجتمقاعی را اصقل اول اخقلاق می که فایده  
نمونه، اگر دو  رایکنیم. باجتماعی بیشتری دارد را انتخاب می کمتر و فایده   تکلیف(، راهی که شر ّ 

تنهقا تقوان و امکقان  نقاظر   شدن باشقند و شقخص   در حال غرق - یک کارگر و یک دانشمند -نفر 
دهقد و گرایقی، دانشقمند را نجقات مینجات یکی از ایشان را داشته باشد با نظر بقر سقنّت فایقده

برابقری، احتقرام بقه که  - 3«گراییکانت»شود، اما اگر به اخلاقاً رفتارش درست تلقی و داوری می
متکی باشقیم، بقه ایقن نظقر قائقل  - دانداشخاص و قداست زندگی انسان را اصل اول اخلاق می

براین، فردی کقه بنا .مرگ و زندگی دیگران تصمیم بگیرددربارۀ کس ح  ندارد خواهیم بود که هیچ
یقا  و ات ندهقدکقس را نجقگرفته است یا باید هر دو را نجات دهقد یقا هقیچ در این وضعیت قرار

بعد   ،کم بایستی از نوعی شیوه انتخاب تصادفی استفاده کند. البته، صاحب نظر فوق الذکردست
، قائل به این نظر اسقت کقه در اوضقاع بلاتکلیفقی گفتهپیش از تحلیل و نقد هر دو سنّت اخلاقی

هر دو سقنّت اخلاققی مبتکرانه عمل کنیم و به اصول و مبانی دارد،  اخلاقی، باید تا آنجا که امکان
عذاب  ،انتخاب کردیم - نهایت در -توجه توأم با خلاقیت نماییم، تا اگر یکی از شرها را  گفتهپیش

طلبقد؛ امقا هقر دو نظقر از جامعیقت و طرفداران این دو دسته نظریه مجالی دیگر را مقی پرداختن به مبانی نظری و ادله  . 1
پردازی در اندیشه اخلاقی، الگویی اسقت کقه ترین الگوی نظریهنیست. به نظر می رسد موف  کارآمدی لازم برخوردار

اسقت، و « نگریعمل»و « نگریقاعده»و ترکیبی از  موسوم شده است« کرد متعادلموازنه متفکرانه و یا روی»به الگوی 
ن به قواعد کلی ثابقت، نقاظر بقه مسقئله از ااخلاقی، راه حل مؤثر، توجه توأم کند که در هر مسئله  بر این نکته تأکید می

اسقت. در عقین  مورد ابتلا های عامل اخلاقی، و نوع پیامدهای آن مورد خاصای، ویژگیو خصوصیات زمینه یک سو
مضقامین اخلاققی موجقود در  اخلاقی مستقلی سرا  نداریم که گنجایی و جامعیت همقه   از آنجا که هیچ قاعده   ،حال

ای از قواعقد اخلاققی دارای جامعیقت نسقبی و قواعد متکثر اخلاقی را داشته باشد، گریزی از توجه به تعقداد برگزیقده
 همچنقان کقه برخقی فیلسقوفان اخقلاق، کقل گسقترده اخقلاق را بقه دو حقوزه   ؛نقداریم اخلاقی اندراج آنها در نظریه  

را چتر جقامعی بقرای پوشقش « عدالت نیکوکاری، قاعده   قاعده  » اند، و دوگانه  تقسیم کرده« توزیع خیر»و « خیر تولید»
.(1۵ ص ،1391)بوسلیکی، اند شمردهقلمرو منش و کشش اخلاقی باز همه  

2. utilitarianism

3. kantianism
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بقا  -رسقد؛ زیقرا انتققاد بقه نظقر می . نظر ایشان قابل(۲۴8۔ ۲۲۵ ، ص139۵نیون، )مکوجدان نگیریم 
 ،سوم و خلّاقانه وجقود داشقته باشقد اگر امکان راه حل -کردیم اخلاقی ارائه  تعریفی که از دوراهه  

ماسقت. از طرفقی نُ اخلاقی نیست، بلکه تنگنا و دوراهۀ اخلاقی این وضعیت دیگر تنگنا یا دوراهۀ
رسند، اما رویکرد و بعضاً تکلیف به ما لایطاق به نظر می گرایانهآرمانگرایان نیز هم رویکرد کانت

کقه  اسقتنظر در این نوشتار مبتنی بر دانش اصول فققه  تر و همسو به راهکار مد ّ هگرایان موجّ فایده
 در ادامه، خواهد آمد. 

 . حالات تن نای اخلاقی1. 2

 دو حالت مختلف دارد: ،گرفتن شخص در وضعیت تنگنای اخلاقی قرار

. جایی که شخص با سوء اختیار خود به تنگنای اخلاقی، مبتلا و گرفتار شقده اسقت. ماننقد 1
خصوصقی  ور قضایی و بر مبنای کنجکاوی و به نیّت کشف جرم، وارد حریمپلیسی که بدون دست
یا بایقد  ؛کند و هیچ راه فراری نداردس  نگهبان به او حمله میدر این شرایطه، کسی شده است و 

؛ یققا خققودش آسققیب جققدّی ببینققد ،نهایققت، آن سقق  را بکشققد درو  بققه سقق  آسققیب وارد کنققد
دیگقر و  قی اوست و هم خسارت نزدن بقه موجقود زنقده  اخلا که هم حفظ نفس، وظیفه   حالی در

عدم اضرار و یا اتلاف مال غیر. 
جایی که بدون سوء اختیار شخص و بر حسب روال عادی امور، فرد در وضقعیت تنگنقای  .۲

و پزشقک  نشسقتهگیرد. مانند فردی که در بیمارسقتان بقه انتظقار تولقد فرزنقدش می اخلاقی قرار
و او بایقد نسقبت بقه  وخقیم اسقت شهد وضعیت جسمی مادر و فرزندمتخصص به او اطلاع د

خطقر مقرگ برهانقد، هقر دو را از را کقه امکقان  ایقن نجات جان یکقی از آن دو تصقمیم بگیقرد و
منصب قضایی و مقام تحقی  در دادسرا با متهمی عنوان صاحب مثالی دیگر، فرض کنید به ندارد.

 و دستگیر و تحویقل پلقیس نگهبانانتوسط  ،فروشگاهرو هستید که حین سرقت خوراکی از  روبه
دانید که او نیقاز شقدید می ،توضیحات آن فرد دستگیر شده بنا بهسپس تحویل دادسرا شده است. 

ای باشقیم، شقاید اگقر فقرد بخشقنده و به آن خوراکی داشته است و مجقازات او منصقفانه نیسقت
م، ولی آیا این کار تشوی  آن فقرد بقه تکقرار بخواهیم با پرداخت پول، مشکل را به سرعت حل کنی

ای حرفقه یدر آینقده بقه سقارق ،سابقه استکار و بیبسا او که در سرقت، تازه سرقت نیست؟! چه
 بقر مبنقای ایقنشدن مسیر زندگی او را عوض کند.  افتادن و تنبیهتبدیل شود، و شاید یک مرتبه گیر
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اخلاققی دارد  زمان دو وظیفه  اعل اخلاقی، هموضعیتی است که ف« تنگنای اخلاقی»، توضیحات
دو را انجام  تواند هرزمانی نمی، ولی اتفاقاً و تنها به دلیل همهستند او که هر کدام به تنهایی وظیفه  

 . (۶1 ،۲3 ۔ ۲1 ، ص1391)بوسلیکی، یکی از آنها تصمیم بگیرد  انجامدهد و باید نسبت به 
مقراد از تنگنقای اخلاققی، »کقه  بر این ویسندگان مبنیطب  تعریف برخی ن که رسدبه نظر می

یابقد؛ از طرفقی گقویی راه سققوم خقود را بققر سقر دوراهقی می مقوقعیتی اسقت کقه در آن مکلقف  
توان راه حل سوم و یا بیشقتر را یافقت، و از طقرف که با دقت و خلاقیت می حالی در؛ ندارد وجود

، 139۵)فرامقرز قراملکقی، « مایقدنُ اخقلاق می دیگر، انتخاب هر یک از آن دو بقه نحقوی بقر خقلاف
«مقانُ تنگنا یا تعقارض اخلاققی»تصور باشد آن وضعیت،  اگر راه حل سوم یا بیشتر قابل .(۲17 ص

؛ نه تنگنا یا تعارض اخلاقی بقه معنقای اخقص )تقزاحم در فققه و (۶0۔۶1 ، ص1391)بوسلیکی،  است
ن موارد با افزایش خلاقیت و بینش فاعقل اخلاققی، مذکور در ای که نویسنده  البته، این. اصول فقه(

هقای که شایسته است به فردی که در وضعیت خقاص دچقار شقده، مهارت کندسعی دارد تأکید 
؛ زیرا بقه ققول برخقی (۲17 ، ص139۵)فرامرز قراملکقی، است نافع امری نیکو و ، لازم آموزش داده شود

 . (7 ، ص139۵نیون، )مک« ر اخلاقی استناپذیر  تفکخلاقیت، ویژگی جدایی» ،نظرانصاحب

از آن رفتبرون راهتن نای اخلاقی در حقجق کیفری ایران و . 2

براین، در بنقا وجقود دارد.در مقررات کیفری ایران، برخی مصادی  مرتبط با بحث تنگنای اخلاقی 
عنوان یکقی از  ، بهتزاحم سپس با توجه به اهمیت نظریه   و شودنظر ارائه می این گفتار مصادی  مد ّ 

اهقم و مهقم  تقزاحم و ارتبقاط آن بقا قاعقده  بحقث مققررات مقورد بحقث، تبیقین  یهمبانی تقوجی
و برخی مقوارد چالشقی  اوضاعگیری در این نهایت، راه حل تصمیم شود، و درگذرانده می نظر از

 شود. در حقوق کیفری بررسی و ارائه می

 فری. تن نای اخلاقی در برخی مقررات کی1. 2

و همسقو بقا  تقزاحم در عناوین موجود در مقررات کیفری ایران، برخی مصادی  بقا لحقاظ نظریقه  
 . شودوضعیت تنگنای اخلاقی، مقرر شده است که آن موارد نقل و تبیین می

کقه در  13۵۴ماده واحده قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخقاطرات جقانی  (الف
کند  ، شخص و یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهدهکس هر تقسمتی از آن مقرره آمده اس
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خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صقلاحیت و بتواند با اقدام فوری  
بقا ایقن اققدام، خطقری متوجقه خقود او یقا اینکه بدون  ،آن جلوگیری کند از وقوع خطر یا تشدید دار

استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمقک، از اققدام بقه ایقن امقر دیگران شود و با وجود 
 مقرره، همۀ شهروندان  این  استناد هر در این ماده محکوم خواهد شد. بخودداری کند، به مجازات مقرّ 

زمان، دو نفر در معرض خطر باشند طور هم و اگر به مکلف باید افراد در معرض خطر را نجات دهند
مخیّر اسقت هقر کقدام را کقه خواسقت  ت بیش از یک نفر وجود نداشته باشد، شخص  و امکان نجا

 خواهد آمد.  نظر در اتخاذ تصمیم در این نوع اوضاع معیار مد ّ  نجات دهد. توضیح  
ب قانون مجازات اسلامی مصقوّ  1۵8ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم، مستند به ماده  (ب
شقود، ده است: ارتکاب رفتاری که طب  قانون جُرم محسوب میآمه ماداین ؛ در قسمتی از 139۲

است. « ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم»مجازات نیست. یکی از آن موارد  در موارد زیر قابل  
، به موضوع تزاحم نظقر داشقته اسقت؛ زیقرا وظیفقۀ «هماَ »قانونگذار در این ماده با استعمال لفظ 

دیگقر،  عبقارت بقهو  ممکن است با وظیفۀ دیگقری تقزاحم کنقد اشخاص در مقام عمل به قانون،
مثال، فقرض کنیقد در یقک  برای ؛در اجرای مقررات، با بلاتکلیفی مواجه شوند افرادممکن است 

متعارف برای رفت و آمد، یک نفقر، دیگقری را در یقک درگیقری  روستای دورافتاده در ساعتی غیر
آنجا حاضقر اسقت و امکقان و توانقایی   اً یک کشاورز قویرساند و قصد فرار دارد، اتفاققتل می به

سلب آزادی  حرمتبیند: از یک طرف دستگیری قاتل را دارد و خود را در یک تنگنای اخلاقی می
حرمقت خقون آن شقهروند وجوب حفظ و از طرف دیگر،  - در مثال ما نسبت به قاتل -از دیگران 
ورود به صحنه و دستگیری  قاتل تقا زمقانی کقه تبع آن به و  - در مثال ما نسبت به مقتول -مسلمان 

خقون مسقلمان و  موران انتظامی اطلاع دهد. در این وضعیت، توجه بقه حرمقت  أفرصت به م سر
 رسد. هم به نظر میکشاورز حاضر در صحنه، اَ از نظر دستگیری آن قاتل، 

ری، مغقایر بقا اصقل ذاری کیفقگقدر قانون« هقماَ » کار بقردن لفقظ  مقبهم   هلازم به ذکر است ب
نویسی سبب تفسقیرهای متعقدد از بودن و صراحت در قانونگذاری است، و این نحوه قانون کیفی

این مقرره شده است. با این توضیح که برخی قائل به این نظر هستند کقه مخاطقب ایقن معافیقت 
 بر این اعتقادند کقه و برخی دیگر (18 ، ص۲ ، ج137۶)گلدوزیان، افراد هستند  همه  قانونی از مجازات، 

وظیفۀ افراد عقادی  که مخاطب این معافیت قانونی، صرفاً مأموران دولتی هستند؛ زیرا اجرای قانون  
چقه در اکثقر قریقب بقه اتفقاق مقوارد،  اگقرنیز معتقدند کقه ؛ برخی (۲73 ، ص1379)نوربهقا، نیست 

قمأموران دولتی هستند، اما گاه شهروندان عادی ن کنندۀ قانون   اجرا ف بقه یز در موارد خاصقی مکلَّ
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و  شوند که در مقام اجرا ممکن است آن تکلیقف بقا وظیفقۀ دیگقری تقزاحم کنقدانجام اموری می
اهقم را تشقخیص  شوند و باید ققانون  اینجاست که شهروندان عادی نیز مشمول قاعدۀ یادشده می

 . (۲08 ، ص3 ، ج139۵)قیاسی و ساریخانی، و اجرا کنند  داده
افقراد هسقتند؛ زیقرا  همقه  هم، در نظام حققوقی ایقران، رسد مرجع تشخیص قانون اَ به نظر می

گیرنقد؛ البتقه، می در وضعیت تقزاحم ققرارگاه شهروندان نیز در مقام اجرای وظایف و تکالیفشان 
تنگنقای اخلاققی یقا تقزاحم، و  اتخاذ تصمیم در این مسقئله، مبتنقی بقر شقناخت و فهقم مسقئله  

نظر در اتخاذ تصمیم در این نقوع  نوعی، عقلی و عرفی است. توضیح معیار مد ّ جمع با معیار  قابل
اوضاع نیز خواهد آمد. 

مشقروع  ، دفقاع139۲ب قانون مجازات اسلامی مصوّ  1۵۶ مستند به ماده  « دفاع مشروع» ج(
بقودن  بودن حملقه یقا خطقر، مسقتند فعلیت داشتن یا قریب الوقوعو از جمله،  با رعایت شرایطی

بودن دفقاع، تناسقب دفقاع بقا حملقه یقا خطقر، و  ع به قرائن معقول یا خوف عقلائی، ضروریدفا
بقه معنقای دفقع حملقه و تجقاوز نامشقروع و  ،بودن مدافع یا آگاهی او از حملقه یقا خطقر قاصد

رض، ناموس، مال و آزادی تن خود و یا دیگری است. البته، در زمانی کقه قانونی علیه نفس، ع   غیر
نقدارد و راه رهقایی و فقرار هقم بقرای  قدرت قانونی و قوای عمومی و حکومتی وجقوددسترسی به 

وجود نداشته باشد. دفاع، امری فطری و مشترک بین انسقان  ،است قُربانی واقع شود فردی که قرار
 ّ
حیات دارند، ولی وقتی هقیچ راه دیگقری نباشقد و بقا  و حیوان است. مهاجم و مدافع، هر دو ح  

ّبرای مثقال، در دفاع، متجاوز، به ضرب، جرح یا مرگ سزاوارتر است، و رعایت تناسب 
بقین حق  

 ّ
 شود. حیات یا تمامیت جسمانی متجاوز، تزاحم ایجاد می مالکیت یا حفظ ناموس مدافع با ح  

و برخقی « تکلیف»نظر وجود دارد: برخی آن را یک  مشروع اختلاف در خصوص مبانی  دفاع
«حق »اند، اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان نیز آن را یک دانسته« صترخ»یک  تنهادیگر آن را 

مشقروع را حق   نظر وجود دارد: برخی منشأ دفاع مشروع نیزاختلاف   دانند. در مورد منشأ دفاعمی
تعادل، برخی اخقتلال در  اجتماعی، برخی اجرای ح ، برخی نظریه   طبیعی، برخی نق  قرارداد

ضقرار، و برخقی اجتمقاعی، برخقی ا   معنوی، برخی رعایت مصلحت و فایده  مدافع و اجبار  اراده  
 (مشقروع دفقاع)مقوارد مقذکور را منشقأ آن حق   همقه   نیقزدانند؛ ضمن اینکه برخی می« تزاحم»

 نقک:)تر مورد بررسی واقع شده اسقت هدف این نوشتار نیست و پیش ،دانند. تفصیل این مواردمی
 . (11۴ ص ،3 ، ج139۵قیاسی و ساریخانی، 

،  اجتمقاعی ح  طبیعی، نق  ققراردادها همچون نظریه  نظریهمنشأ دفاع مشروع، برخی  بابدر 



می 
 عل

امۀ
صلن

ف
 ۔

شی
ژوه

پ
 

ژوه
ق پ

خلا
ا

   |  ی
رم 

چها
ال 

س
  | 

  
اره 

شم
ول

ا
   |

   
هار

ب
 

۱۴
۰۰

 

۱۰۴ 

از و برخقی  اندمقورد نققد و رد واققع شقده، تعادل، اختلال در اراده مدافع و اجبار معنوی، اضقرار
، 3 ، ج139۵)قیاسققی و سققاریخانی،  نققداجمققع شققناخته شققده توجیققه و حتققی قابققل قابققل ها نیققزنظریققه

با این توضیح که دفقاع، اثبقات و اجقرای « اجرای ح »توجیه عبارتند از:  . موارد  قابل(11۶۔11۵ ص
با این توضیح که مقدافع، از منفعقت و « اجتماعی رعایت مصلحت و فایده  »همچنین  .ح  است

با ایقن « تزاحم» . همچنینرساندکند و مجازات او نفعی به جامعه نمیمصلحت اجتماع دفاع می
ّ  - داده است ای که رخنظر از حادثه صرف   - توضیح که مهاجم و مدافع

حیقات دارنقد،  هردو ح  
نسبت به آسیب ناشی از دفاع سزاوارتر است؛ زیرا جامعقه از آسقیب دیقدن او متقأثر  ولی متجاوز  

گفتقار و  - پقایین تقا بقالا مدافع به رفتار مناسب با لحاظ درجقه   که شود. البته، ضروری استنمی
مثال، اگر کسی قصد سقرقت  برای ؛توجه کند -نهایت، مرگ  تذکر، ترساندن، ضرب و جرح و در

 ّ
ّ  مالکیت یا حفظ ناموس   یا تجاوز به ناموس مدافع را داشته باشد، ح  

 مقدافع، در تقزاحم بقا حق  
 ّ
پقژوهش، نظقر و منتخقب در ایقن  گیرد. منشأ مقد ّ می حیات متجاوز قرار تمامیت جسمی یا ح  

 شوداجتماعی نیز می شامل اجرای ح  و رعایت مصلحت و فایده  « تزاحم»است؛ زیرا « تزاحم»
 توضیح آن خواهد آمد.  که البته،

گقاه کسقی بقر اثقر  ، هر139۲ب قانون مجازات اسلامی مصوّ  1۵1 ، مستند به ماده  «اکراه» د(
تحت اکقراه   تن بین عملی نمودن خواسته  گرف تحمل، و قرار قابل قانونی، نامشروع، و غیر اکراه  غیر

د جانی، مالی، ناموسی و حیثیتی فرد مکرَه یا نزدیکانش از طرف مکر ه مکر ه، )تهدید به ضرر متوعّ 
و عملی نکردن آن که خواست  - رغم طیب نفسش به - که قصد و قدرت عملی نمودن آن را دارد(

به عوامل انتظامی و یا مقام قضقایی و  دادن طلاعا )برای مثال،و راه سومی است اش واقعی و قلبی
و یا دفع آن را ندارد، مرتکب رفتاری شود که قانوناً جُقرم اسقت،  (برخورد قانونی و قضایی مقتضی

  1.البته، به استثنای قتل عمد ؛مجازات نخواهد شد
ننقده بقا احقراز دکدر اکراه، شخص  تحقت فشقار، ارعقاب و تهدیقد، از جانقب  شقخص  تهدی

کقه یکقی افسقد و دیگقری فاسقد اسقت، ضقرری را ( تنگنقای اخلاققی)  رایطی، میان دو ضررش
شقخص  براین، در اکقراه، اراده  دفع افسد بقه فاسقد(. بنقا گزیند که فساد کمتری دارد )قاعده  می بر

اکقراه را  ،به همین دلیقل و خاطر، معیوب و ناسالم است وجود دارد، اما به جهت نداشتن رضایت  
کنقد مثال، کسی دیگری را تهدیقد می آورند. برایان یکی از موارد عیوب اراده به حساب میعنو به

 در ادامه بیان خواهد شد.بند و استثناء آن  نیا شتریب لیتفص. 1
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مال یا آبروی او خواهد شد و پقس از ایقن  ،ض جانکه اگر فلان مال را برای او سرقت نکند، متعرّ 
و نیقز را نقدارد  این تهدید و امکان دفع داند که او این قدرت را داردشونده می اکراه تهدید، شخص  

کننقده، تهدیقدش را عملقی  تهدیقد داند اگر به عوامل انتظامی و یا قضایی اطقلاع دهقد، فقرد  می
رمی از خلاصه اینکه جُ  .(۴۶ ، ص139۲)مرادی،  گیرد، تصمیم به سرقت میبه همین جهت و کندمی

بقه دهقد و فاعقل جُقرم آن را رضقامندانه انجقام نمی ، اماگیردروی قصد با اراده و اختیار انجام می
بدون رضقا و به ناچار و  ه است،یک عامل انسانی متوجه او شد فشار و تهدیدی که از ناحیه   سبب

 . (11۶ ، ص138۶)عمید زنجانی، دهد جُرم میارتکاب رغبت، تن به 
، در ایقن مقاده 139۲ب قانون مجازات اسقلامی مصقوّ  1۵۲ اضطرار، مستند به صدر ماده   (ھ

مقرر شده است: 
نگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوققوع از قبیقل آتقش سقوزی، سقیل، ه کس هر

طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگقری مرتکقب رفتقاری 
ه کقاینمشقروط بقر ؛ مجازات نیسقت قابل ،شودمی محسوبجُرم  شود که طب  قانون

متناسقب و بقرای دفقع آن  خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی بقا خطقر موجقود
 ضرورت داشته باشد. 

توانند با نمی ،هستند کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلّف به مقابله با خطر :تبصره
 تمسک به این ماده از ایفاء وظایف قانونی خود امتناع کنند. 

گیرد که برای رهقایی می اضطرار، وضعیتی است که شخص در یک وضعیت فشار و ناچاری قرار
از وضعیت پیش آمده، اقدام به امری کند که در شرایط عادی، ممنقوع اسقت. در اضقطرار، فشقار 
مذکور به جهت اوضاع و احوال و شرایط خاصی است که بر شخص یا امور مقرتبط بقه او حقاکم 

گیرد که بقین دو چیقز می دیگر، فرد در اوضاع و احوالی قرار عبارت به .(۴۶ ، ص139۲)مرادی،  است
وضقعیت موصقوف،  .(30۵ ، ص1398نقژاد، )منتقی یکی را انتخاب کرده است ،دو چیز بد و بدتربد یا 

چنقین مثقالی،  مانند وضعیتی که ارسطو آن را با ارائه   ؛ای است که امکان و راه سومی نباشددوراهه
 شدن، بقین : فرض کنید فرد و یا افراد حاضر در یک کشتی  در حال غرقکرده استتبیین ترسیم و 

گیرند: ضرورت حفظ جان خود و ممنوعیت تلف نمودن برخی امقوال، و  ای اینچنین قراردو راهه
هقر  :گویدک نمودن بار کشتی. در ادامه، ازسطو میانداختن برخی اموال به داخل دریا جهت سبُ 

 بقهفرد دانا و هوشیار، با هدف حفظ جان خود و دیگر مسافران کشتی، نسبت بقه انقداختن امقوال 
هایی دیگر: سقط جنین در قانون جزایی ایران جُرم است، اما مثال. (1390)ارسطو، د کنیا اقدام میدر
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؛ یقا (137۵قانون تعزیقرات مصقوّب  ۶۲3ماده  نک:)مجازات ندارد  ،مادر، انجام شود اگر برای نجات جان  
جقان یقک که اگر کسقی بقرای نجقات  حالی در ؛اینکه بدواً نق  مقررات رانندگی، ممنوع است

 مجازات ندارد.  ،بیمار، مرتکب این رفتار شود
گرفتقه اسقت؛ بقا ایقن  تزاحم منافع، مبنای توجیه عمل اضطراری قرار های اخیر نظریه  در سال

اضقطرار  حقوق، از قاعقده   تعارضخطر و ضرر مهم و تزاحم ناشی از  توضیح که انسان در مقابل
شقده اسقت کقه  طر با دو منفعت، یا دو ضرر، رویارومند است؛ با این استدلال که انسان مضبهره

نظقر باشقد.  ممکن است نفع خود و ضرر دیگری یا ضرر خود و نفع دیگری، حالت تعارض  مقد ّ 
جقاز بّ ذات و حفظ منافع فردی و اجتماعی اقتضا دارد که چنین فقردی مُ حُ  غریزه   ،در این شرایط

قیر تفکقر بشقر نیقز  به انتخاب است با لحاظ دفع ضرر بیشتر و انتخاب ضرر کمتر؛ این نظر در س 
. (۲7۶ ، ص3 ، ج139۵)قیاسی و ساریخانی، سابقه دارد 

 تن نای اخلاقی و بررسی برخی مصادیق چالشی گیری در وضعیت. معیار  تصمیم2. 2

تنگنای اخلاقی در ایقن پقژوهش، بروز گیری در وضعیت ، ضمن تبیین معیار  تصمیمگفتاردر این 
مققررات در  دو عنوان چالشقی به حساب نیامدنیا  آمدن به حسابتنگنای اخلاقی  شودسعی می

 . بررسی شود -به شکل موردی  -کیفری ایران 

 گیریمعیار تصمیم .1. 2. 2

بقا  وحقات آن و مرجّ  نظر در این پژوهش با استناد به دانش اصول فققه، بقاب تقزاحم معیار مد ّ 
هقم و مهقم، اَ  براین، در این بند، ارتباط  تقزاحم و قاعقده  است؛ بنا هم بر مهمتأکید بر تقدّم حکم اَ 

، در «سقنجیمصلحت»بقا لحقاظ « ارزش برتقر»حات بقاب تقزاحم و نیقز معیقار تقرجیح مرجّ 
 شود. تنگنای اخلاقی ارائه می مواجهه باگیری در تصمیم

مقع بقین آنهقا عبارت است از تضاد میان دو تکلیف واجب که مکلّف، نسبت بقه ج« تزاحم»
جقری ف و مُ و ترتّب، یعنی اجتماع دو حکم فعلی، کقه مکلّق (۲3۵ ق، ص 1۴۲۵)صقدر، ناتوان است 

و دیگقری  البته، در صورتی که یکی از آن دو مطل  باشد ؛تواند یکی از آن دو را انجام دهدتنها می
حقال  ر درمشروط به عصیان یا بنای مکلف بر سرپیچی از حکم مطل ؛ ماننقد جقایی کقه دو نفق

یقک بقرای مثقال، تواند تنها یکی را نجات دهد؛ یقا وضقعیتی کقه شدن هستند و مکلف می غرق
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و نیروی امنیتی حاضر در صحنه، تنهقا فرصقت نجقات  تروریست، قصد ترور دو شخص را دارد
 و برای مثال، به این سقبب کقه یکقی از آن دو به دلایلی -را دارد، و یکی از آن دو  آنها جان یکی از

 اینجقا یقک قاعقده   در بایقد مققدم شقود. - معمولی )مهم( یفرد دانشمند است )اهم(، و دیگری
 دارد در مقام امتثال و اطاعقت، اگقر یکقی از دو حکقم  ر میداریم که مقرّ « هم و مهماَ »عقلی بنام 

 باید اهم را مقدم داریم.  -به حکم عقل  - تر از دیگری باشدمهم متزاحم  
ترین قواعدی است که مبنقا و ترین و اساسیامری مرکوز و مسلَم و از مهم« ماهم و مه قاعده  »

دمنقدان رَ اسقت، و منطق  اولویقت اهقم بقر مهقم، نقزد تمقام خ  « اندیشقیمصلحت»منبع برای 
با ایقن توضقیح  ؛شودشان محسوب میایشان در زندگی پذیرش بوده و رویکرد عملی و سیر   مورد

هم و شود؛ زیرا عقل، تفویت اَ تر باشد، بر دیگری مقدم میقوی م  یکی از دو حک ملاک گاه که هر
دانققد. از ایققن امققور در فقققه شققیعه در قالققب قواعققدی چققون تحصققیل غققرض مهققم را قبققیح می

یققاد شققده اسققت « أخققف الضقررین»، «دفققع افسقد بققه فاسققد»، «ارجققح المصققلحتین تققدیم»
اگقر  ،. حقال(30۶ق،  1۴1۴؛ محقّ  کرکقی، ۲8۵ ص ق، 1۴10؛ الموسوی الخمینی، 1۶۴ ، ص19۶1، ءالغطا )کاشف
هم را ترک کند، آیا مهم، مورد امر هست؟ دانشقمندان اصقول فققه متقأخر، بقا اسقتناد بقه اَ  مکلف  

اند؛ بقا ایقن توضقیح کقه تنهقا در صقورت انجام مهم را مطلوب و مورد امر دانسته« ترتب قاعده  »
م دهد. به تعبیقر دیگقر، ترتقب بقه معنقای ترتقب وظیفه دارد مهم را انجا سرپیچی از اهم، مکلف  

هم است. پقس در مبحقث ترتقب، سقرپیچی از اهقم، در فعلیت امر به مهم، بر سرپیچی از امر اَ 
بقودن دو امقر  ، و قائل به طولی(1۶8 ، ص1391))بوسلیکی، موضوع امر به مهم، اخذ شده است  ناحیه  

 )اهم و سپس مهم( هستیم. 
کنقد گیرد که دو حکم بر او فعلیت پیدا میمی جری، در شرایطی قرارمُ دیگر، مکلف یا  بیان به

مانند وضعیت نیروی انتظامی یا امنیتی ناظر بر جقایی کقه تنهقا امکقان نجقات یقک نفقر از دو  -
ای و دیگقری دانشقمند هسقتهآنهقا ای را دارد که یکی از موجود از دست یک تروریست حرفه نفر

بودن )اهمیت بیشتر داشتن نسقبت بقه مهقم،  اهم سببیک حکم به  اما - یک کارمند ساده است
سقبب و دیگری )در مثال نجات جان کارمند( به  دارد نجات جان دانشمند( فعلیت مطل  در مثال  

براین، اگقر مکلقف در بنقا .دارد -از حکم اول  - )سرپیچی( مهم بودن، فعلیت مشروط به عصیان
انجام ندهد( فعلیت حکم دوم، ماننقد حکقم اول، مطلق   مورد حکم مطل ، سرپیچی کند )آن را

تواند دو حکم را امتثال کنقد. پقس اگقر گیرد که نمیمی شود، و مکلف در شرایط تزاحمی قرارمی
شود، و اگر ابتدا دانشمند را نجقات دهقد، متوجه او می حکم دوم را هم امتثال نکند، دو مسئولیت  
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در کقه  رسقدو بقه نظقر می مسئولیتی متوجه او نیسقت ،دسپس زمان و امکان نجات کارمند نباش
هقم و مهقم، عقلی اَ  چه از قاعده   هم و انجام مهم )در مثال ما نجات کارمند( نیز اگرصورت ترک اَ 

 عدول کرده است، اما مسئولیتی متوجه او نیست.
 توجه داشت:قاعده، باید به دو نکته این عمال ا   بابدر 

نون اهم و مهم، رابطۀ عمقوم و خصقوص مقن وجقه وجقود داشقته و باید میان موضوع دو قا .1
عمقوم و خصقوص  حکم این دو موضوع نیز مخالف هم باشند؛ با این توضیح که اگر ایقن رابطقه  

سنجی میان دو قانون و احقراز خاص، حاکم است و نوبت به مصلحت مطل  باشد، همواره قانون  
قانونی مقرر دارد که تخریقب امقوال دیگقران جُقرم  اگر، براینرسد. بنابودن یکی از آن دو نمی اهم

نشانی برای نجات جان افراد، راهی جز تخریب اگر مأمور آتش که است و قانون دیگری مقرر دارد
موظف است با تخریب، جان فرد گرفتار را نجات دهد؛ زیرا رابطۀ این  ،اموال دیگری نداشته باشد

گذار همان حکم خاص، یعنی تکلیف به تخریب اسقت، دو قانون عام و خاص است. حکم قانون
میان آنها عموم و خصقوص  نه اجرای قانون اهم، اما اگر رابطه   ،و این حکم، حکم قانونگذار است

رو هسقتیم. بقهواقع، با دو ققانون رو در ،من وجه باشد، در موردی که محل اجتماع دو قانون است
مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع  واحده  نمونه، وضعیت مذکور در قانون ماده  برای

قانون مجقازات اسقلامی  ۶77ماده  ، در مقابلپیشتر بیان شدکه  13۵۴ مصوّب مخاطرات جانی
منققول و غیرمنققول متعلق   یکس عمداً اشیا دارد هرکه مقرر می 137۵مصوّب  بخش تعزیرات

لف کند و یا از کار بیاندازد، به مجازات مققرر به دیگری را تخریب کند یا به هر نحو کلًا یا بعضاً ت
ماً میقان دو عنقوان کقه مسقلّ  در آن ماده )حبس از شش مقاه تقا سقه سقال( محکقوم خواهقد شقد

اسقت؛ زیقرا هقر  عمقوم و خصقوص مقن وجقه برققرار رابطه  « دیگری نجات جان»و « تخریب»
وط به تخریب نیست، تخریبی برای نجات جان دیگری نیست و نجات جان دیگری نیز همواره من

بلکه در شرایطی خاص ممکن است این دو مصداق بر هم منطب  شقوند کقه همقین جقا، محقل 
دیگر اسقت؛ ماننقد حکم این دو موضقوع مخقالف یقک ،طرفی دیگر هم است. ازاجرای قانون اَ 

های آن را شکست. در ایقن جایی که برای نجات جان سرنشینان خودروی واژگون شده باید شیشه
طبق  ققانون  و بقر اسقت طب  یک قانون، نجات جان افراد در معرض خطقر، الزامقی ت بروضعی

. (۲08۔۲07 ، ص3 ، ج139۵)قیاسی و ساریخانی، ممنوع است  اموال دیگران دیگر، تخریب
عقلی برتری اهم بر مهم، توسط کسی که صاحب فضیلت فکقری مققدم بقر  قاعده  توجه به  .۲

ی او بتواند مصقلحتی را کقه رعقایتش بقا اخقلاق مناسقبت دارد رد عملفضایل اخلاقی باشد و خ  
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که موجب  هستنداموری « مرجحات باب تزاحم»و بر آن مبنا تصمیم بگیرد و عمل کند.  بشناسد
هر جهت برابر باشقند،  البته، اگر دو حکم متزاحم، ازمیشوند؛ ترجیح یک دلیل متزاحم بر دیگری 

حات بقاب . مرجّ (190 ، ص۲ ، ج1370)مظفر، بود  خواهد مختاریک از آن دو  شخص در انتخاب هر
شقدن وظیفقۀ  مقواردی ماننقد مققدم ند؛های فقه، اصول و اخلاق، متعددتزاحم، در گسترۀ دانش

زمانی مقدم است،  نظر شدن تکلیفی که از شدن وظیفۀ اهم بر مهم، مقدم ع، مقدم  بر موسَّ مضیَّ 
 . (188 ، ص1398)بوسلیکی، …  شدن حکم فاقد بدل و و مقدم

داننقد و همۀ این موارد را از صقغرویات تقرجیح اهقم بقر مهقم میون، از آنجا که برخی اصولی
 و (188 ، ص1398)بوسقلیکی، ها کاشف از اهمیت ثبوتی یکقی از طقرفین اسقت معتقدند این ملاک

 -شقد رائقه اتقر که پیش -تنگنای اخلاقی  برخی از این موارد با تعریف که همچنین با توجه به این
تقرین مرجحقات دو مقورد از مهم تنها بهنمونه،  و برای پردازیمبه تک تک آنها نمی نیستند،منطب  

 می پردازیم:و منطب  با تعریف تنگنای اخلاقی  گفتهپیش
مور امنیتی یک مجتمقع را در نظقر بگیریقد أنمونه، م برای وظیفۀ مضیّق بر موسّع: شدن مقدم .1

و در همقان وضقعیت در  که شامل اموال گرانبهایی است ترک کند شخود که نباید محل نگهبانی
درنق بقی بایقدنقدارد و  شود و کسی جز آن مأمور وجودمحل کار او، همکارش دچار سکته می

مضیّ  ،مأمور)کمک به همکارشاین کسی او را به اورژانس برساند؛ در این وضعیت، یک وظیفۀ 
 که وظیفۀ مضیّ ، مقدم است.  موسّع است نگهبانی(یک وظیفۀ او )حضور در محل و  است(

تقر از مهم با این توضیح کقه اگقر یکقی از دو حکقم متقزاحم   وظیفه اهم بر مهم: شدن مقدم .۲
عقلی اهم و مهقم در  باید اهم را بر مهم مقدم داشت. استناد به قاعده   ،دیگری باشد، به حکم عقل

عنقوان یکقی از  نگقری، بقهجانبقهدوراندیشی و همهفقه، بعد از بررسی همه جوانب ) دانش اصول
شقایان ذکقر حل سوم، نسبت به تنگنقای اخلاققی اسقت.  ضوابط مصلحت( و نبود راهکار یا راه

 است. « قاعدۀ تقدم اهم بر مهم»تأکید ما در این نوشتار بر است که 
شکال کند کهاگر  ،حال  کمدستدن و تحوّل بو با توجه به نسبی - استناد به راهکار اهم و مهم ا 

روشی ناکارآمد است، بقه او خقواهیم گفقت:  - بین اقوام و کشورهای مختلفدر ها برخی ارزش
رسد مصادی  حفظ مصالح ضروری خمسه، در اسلام با رویکقرد )اخقلاق( جهقانی، نظر می به

و عقدم حفقظ آن، « معروف»مصادیقی حصری است و حفظ آن مصالح، ذیل اصطلاح اخلاقی 
گانقه، بقه مصقالحی گفتقه . مصالح ضروری پقنجطرح است قابل« منکر»لاح اخلاقی ذیل اصط

شود که مقصود اصلی شریعت، حفظ آنهاست و عبارتند از: مصلحت حفظ دین، مصقلحت می
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)جمعقی از حفظ نفس، مصلحت حفقظ نسقل، مصقلحت حفقظ عققل و مصقلحت حفقظ مقال 
(737 ، ص139۲نویسندگان، 

در حقیققت، اگقر  .(3۲ ، ص1397)پگلر، کند ء یا فکرت میی  حکایت از حُسن یک ش ،«ارزش»
، 1398)سقمیعی گیلانقی،  کنیم از آن روست که ارزش دارد که این یا آن کقار را انجقام دهقیمعمل می

 گردد که به آن بقاور داردهایی بازمیهای اخلاقی هر فرد، به ارزشکه نوع انتخاب آنجا از .(1۵7 ص
مقلاک  انتخقاب « ارزش برتقر»رسد در تنگناهای اخلاقی نیز به نظر می ،(۲۲۲ ، ص1398)تامپسقون، 

م، بقه دیگر، مبنای وجود تزاحم در عالَ  سوی معقول است. افعال اختیاری، ارزش غیری دارند؛ از
چنقین نیسقت کقه کارهقای  و گوید که ممکن است میان کارهای اختیاری، تزاحم رخ دهدما می

ایقن  سازد درم داد. وجود تزاحم میان کارهای اختیاری، ما را ناگزیر میارزشمند را بتوان با هم انجا
ارزش»، بقه مبنقایی در غیریهای مراتب داشتن ارزشگونه موارد، دست به انتخاب بزنیم. با توجه به 

اسقت  ایقنو آن راهکقار  تزاحم استی در مدیریت امور مُ ییابیم که راهکار عقلامی دست 1«شناسی
غیقری   ارزش»گقرفتن  در نظقر ،زاحم  امور ارزشمند، آنچه ملاک انتخاب معقول استکه در موارد  ت

ها، بایقد همقواره آن چیقزی کقه بقا لحقاظ معیارهقای در تزاحم ارزشدیگر،  عبارت به .است« برتر
تقر گزینش خقوب یعنی و این ارزش بیشتری دارد را ترجیح دهیم…  اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و

 اگقر این نکته همچنین متضقمن آن اسقت کقه. تر؛ یا مقدم داشتن اهم بر مهموباز میان خوب و خ
دفقع افسقد بقه » یعنقی بد، معقول است و ایقن دادن ناگزیر از انتخاب میان بد و بدتر بودیم، ترجیح

تقزاحم از جهقت ارزش، تخییقر تسقاوی دو کقار مُ  صورت روشن است که با این ملاک، در«. فاسد
 ک از آنها به حکم عقل، منطقی است. ف و انتخاب هر یمکلّ 

به احتمقال  ،پی ترویج نوعی آگاهی و مسئولیت اخلاقی در جامعه هستند ضمناً کسانی که در
شقدن آن  پذیرش همگانی باشد. در صقورت پذیرفتقه روند که موردهایی میدنبال ارزش به ،زیاد

ر داشت. توان الگوهای رفتاری متناسب با آنها را نیز انتظاها میارزش
ّ « معیقار تقرجیح ارزش برتقر»رسد در راستای شناسایی  به نظر می

تنگناهقای اخلاققی،  در حقل 
مقا را در درک معرفقت و اسقتدلال توانقد میو  موجّقه بقه نظقر برسقد« استناد به مصقلحت»راهکار 

نیسقت تنگنای اخلاقی به مصلحت، احاله به امری مجهول  اخلاقی، یاری رساند؛ زیرا احالۀ مسئله  
ه. در برخقی نظریقداده خواهد شقدکه در ادامه، توضیح  رسد ضوابط آن مشخص استو به نظر می

1. axiology
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اسقت « در ازای حکمقت عملقی»اصطلاحی بقرای اشقاره بقه  1«اندیشیمصلحت» ،اخلاقی های
طریق  آن کقار  زکقه هقادی عمقل اسقت و فاعقل ا فضیلتی از اندیشه ، یعنی(1۶۴ ، ص139۶)جیکقوبز، 

 د. درست را بفهم
عبارت  ،اصولی به معنای صلاح و خیر است، و در اصطلاح  « مفسده» در مقابل« مصلحت»

دو مواف  با انسان اسقت و  اُخروی او و یا هر است از چیزی که در مقاصد دنیوی انسان یا مقاصد
شرع اسلام، تشریع احکام و مقررات شرعی  نظر است. ازار آن تحصیل منفعت یا دفع مض نتیجه  
دیقن، نفقس  بارتنقد از حفقظ  ع نظر شارع ترین مصالح مد ّ ای مصالح و مفاسد است و مهمبر مبن

 . (1397)مرادی، )جان(، عقل، نسل )نسب( و مال 
مصقالح ضقروری:  (1 :م( 1997)زحیلقی، شود به تقسیم می بندی  دیگر، مصلحت  در یک تقسیم

ه آن بسققتگی دارد؛ کققه حیققات بشققر و بقققاء جامعققه بقق انققدپیشققگفتهکققه همققان پققنج مققورد 
مصالحی که به منظور توسعه و گشایش در امقور انسقان لحقاظ  احتیاجی )مورد نیاز(: مصالح (۲

مصقالح تحسقینی )اخقلاق(: امقوری  (3شقود؛ ج و مشققت میمنجر به حرَ  آنها و نبود ندشومی
ت آن منجقر بقه مشقق فققدانکنقد و است که مکارم اخلاق و عادات پسقندیده، آن را اقتضقاء می

این تقسیم آن است که هنگام تعارض مصالح، مصالح ضروری بر دو قسقم دیگقر  شود. ثمره  نمی
 ؛ذیل آن نیز اولویت به ترتیب زیر است: اول، حفقظ دیقن گانه  مقدم است، و میان ضروریات پنج

پقنجم، حفقظ مقال، و متعلق   ؛چهقارم، حفقظ نسقل ؛سوم، حفظ عقل ؛جان /دوم، حفظ نفس 
 (۵ ؛نسل یا دقت در حفظ نسب (۴ ؛عقل (3 ؛نفس (۲ ؛دین (1 از حفظ   مصلحت عبارت است

شقود. نظقم و امنیقت نیقز می المللی، منجر به استقرارمال؛ حفظ این موارد در اجتماع ملی و بین
 اولویت ما در این مقاله، همان مصالح ضروری است. 

و تققدم احکقام شده م در تزاحم میان احکام فردی و احکام اجتماعی، مصالح اجتماعی، مقد
حکومتی که به جهت تزاحم ح  جامعه با ح  فرد و تقدم جامعه بر فرد، بر احکقام اولیقه اسقت، 

گیری میان نیازهای اجتمقاعی و حکقومتی بقا استنباط و تصمیم که در مرحله   نیز از این باب است
شود مصقالح نیازهای فردی، تزاحم واقع شده و کشف مصداق آن در حکم حکومتی، موجب می

ین رو، حکم حکقومتی بقر تققدم مصقالح اجتمقاع بقر همعامه بر مصالح افراد، مقدم شوند و از 

1. expediency
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 . (7۵ ، ص1393ی، )ایزدهمصالح افراد صادر خواهد شد 
انگقاری ننمقودن یقک عنقوان انگاری یا جُقرممثال، فرض کنید قانونگذار کیفری، در جُرم برای

یان حرمت )ممنوعیت( آن بخقاطر شقیوع انقواع سقرطان در جدید، مانند قاچاق دانستن تنباکو؛ م
کقه شایسقته اسقت قانونگقذار  گیقرد بودن استعمال تنباکو، در تزاحم )تنافی( قرار کشور، و حلال

عاقل، با توجه به معیار گزینش ارزش برتر و معقول و مصالح ضروری )حفقظ جقان(، نسقبت بقه 
ققانونی در مجلقس و  افی بین تصویب یقک مققرره  انگاری آن، تصمیم بگیرد. مثالی دیگر، تنجُرم

که اینجقا مجمقع تشقخیص مصقلحت نظقام، بقا لحقاظ  مخالفت شورای نگهبان در ایران است
 کند. گیری و اقدام میتصمیم« مصلحت اهمّ »

رو بقهاسلام، اگر با دو مصداق از یقک ارزش رو نظر البته، در مورد مصالح ضروری خمسه از
کقه  -مثال، قانون خودداری از کمک به مصدومان در ایقران  است. برای« رتخیی»شویم، حکم آن 

طور هقم  و اگر به دارد: باید افراد در معرض  خطر را نجات دادمقرر می - تر به آن اشاره کردیمپیش
 زمان دو نفر در معرض خطر باشند و امکان نجات بیش از یک نفر وجود نداشته باشقد، شقخص  

 -و ایقن تخییقر، عقلقی، تکقوینی و ابتقدایی  را کقه خواسقت نجقات دهقدمخیّر است هر کقدام 
 است.  - استمراری نه

مصلحت، در موازین شرعی بقوده  بر مبنای فقه شیعه، خاستگاه  اعتبار  مقوله  و در نگرش اسلامی 
بقه و مصلحت، دلیل مستقلی برای وضقع احکقام شقرعی در عقرض دیگقر منقابع شقریعت،  است

شققریعت و بققه غققرض تققأمین اهققداف شققریعت و  ه مصققلحت در گسققتره  ، بلکققآیققدحسققاب نمی
  .شرعی، جعل شده است گذاری در مقام تزاحم احتمالی در اجتماع در مقوله  اولویت

شقریعت و تعیقین  رو، مراد از ضوابط مصلحت، کشف ضوابطی برای مصلحت در حقوزه  این از
رخی بقه عقام و خقاص، تقسقیم و مصلحت مورد تأیید و رضایت شارع است. ضوابط مصلحت را ب

از: محوریت شقریعت و  ندعبارت« ضوابط عام مصلحت: »(17۴ ۔ 171 ، ص1393ی، )ایزده اندارائه نموده
شناسقی دقیق  از: زمقان و مکان نقدعبارت« ضوابط خقاص آن»و نیز ترجیح اهم بر مهم؛ و  غایات آن

بر فرد )شناسایی و توجه بقه مصقالح مداری؛ تقدیم جامعه )توجه به مقتضیات زمان و مکان(؛ غایت
 . نگریجانبهاندیشی و همهافراد یا اکثریت(؛ ابتناء بر خبرویت و مشورت؛ دور جامعه، نه توده  

حقوق کیفقری بقا تقسقیم بقه مقاهوی و  برخی نویسندگان دیگر، ضوابط مصلحت را در حوزه  
از: هماهنگی بقا مقاصقد  ندعبارت« ضوابط ماهوی» :(1390)دهقان چاچکقامی، اند شکلی، ارائه نموده

های اسلامی؛ عمومی بودن؛ عقلانقی بقودن؛ قطعقی بقودن؛ شریعت؛ موافقت با موازین و ارزش
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ضقوابط »المللقی، و ضروری بودن؛ رعایت اهم و مهم و رعایت اقتضائات زمانی و الزامات بقین
 گفتقهپقیشبط از: رعایقت دانقش و خبرویقت و رعایقت دیقدگاه اکثریقت؛ ضقوا ندعبارت« شکلی

 رسند. جمع به نظر می قابل

 راش. بررسی  مجردی: اکراه در قتل، و قتل در ف  2 .2 .2

گذشت. حال در این بنقد، دو  نظر ازدر وضعیت تنگنای اخلاقی، گیری در بند پیشین، معیار تصمیم
 شود. می بررسیاز این منظر،  (اکراه در قتل، و قتل در فراش)عنوان  چالشی  مقررات کیفری ایران 

 اکراه در قتل. 1 .2 .2 .2
دانسقتیم کقه در وضقعیت اکقراه و ، 139۲ مصقوّب قانون مجازات اسقلامی 1۵1با استناد به ماده 

مرتکقب رفتقاری  - رغقم طیقب نفسقش به - قانونی گاه کسی بر اثر اکراه  غیر احراز شرایط آن، هر
ستثنای قتل عمد. حقال در ایقن بنقد، بقه ایقن شود که قانوناً جُرم است، مجازات نخواهد شد؛ به ا

بقا تکیقه بقر وضقعیت  (اکقراه در قتقل)همان قانون  37۵ شود که آیا حکم ماده  مسئله پرداخته می
توجیه است؟  تنگنای اخلاقی، قابل

تحمل مرتکب رفتاری شود کقه طبق   قابل غیر هرگاه کسی بر اثر اکراه»قانون:  این 1۵1وف  ماده 
بقه مجقازات  کننقده. در جرائم موجب تعزیر، اکقراهشودنمی مجازات ،شودمی وبمحسجُرم  قانون
  .«شودمی شود. در جرائم موجب حد و قصاص طب  مقررات مربوط رفتارمی محکومجُرم  فاعل

شقود قصاص می مجوز قتل نیست و مرتکب   ،اکراه در قتل»همان قانون:  37۵وف  صدر ماده 
 .«شودمحکوم میابد  کننده به حبس  و اکراه

 نظر در تنگنای اخلاقی، ارتبقاط وضقعیت تقزاحم بقا قاعقده   تر در راستای تبیین معیار مد ّ پیش
گقاه یکقی از دو  ، هقربر ایقن اسقاس بیان شد.دفع افسد به فاسد  و مهم، و ارتباط آن با قاعده   اهم

اهقم و تحصقیل  شود؛ زیرا عقل، تفویتتر باشد، بر دیگری مقدم میحکم موجود، ملاکش قوی
اهقم و مهقم اسقت.  داند، ضمناً دفع افسقد بقه فاسقد، از مصقادی  قاعقده  غرض مهم را قبیح می

، 13۶3)نجفقی، فوق، تخصیص زده شده اسقت  شمول ادلۀ قاعده   امامیه، دامنه  ای مشهور فقه نظر از
اگقر فقرد ایقن توضقیح کقه  امواردی مانند جایز نبودن قتل در صقورت اکقراه؛ بق ؛(۵0۔۴8 ، ص۴۲ ج

ظالمی، مسلمانی را تهدید کند که اگر فرد ثالثی )مسلمان دیگری( را نکشی، تو را خواهم کشت، 
تقر از مورد تهدیقد، مهم او ح  ندارد برای حفظ جان خود، دیگری را بکشد؛ زیرا جان و خون فرد  
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مسقئله و  وارده، ایقن پقرداختن بقه ادلقه  . (819 ، ص139۵)شقکری،  آن فرد دیگر )فرد هقدف( نیسقت
این به آن پرداخته  از ، خارج از حوصله این نوشتار است و پیشگفتهپیش استثنائات وارده بر قاعده  

 . به بعد( ۴ ، ص139۴علی آبادی و اسفندیاری،  نک:)شده است 
نظقری مخقالف بقا اسقتناد بقه از سوی یکی از فقهای معاصر،  مسئلۀاین چه در خصوص  اگر

و ایشقان در ایقن مسقئله، اکقراه را  (1۴۔13 ، ص۲ م، ج 197۵ی، ئخقو موسوی) وجود دارد« نظریۀ تزاحم»
 امقر   (اکراه در قتل)؛ با این توضیح که در این وضعیت اندمحقّ  دانسته و قائل به نفی قصاص شده

براین، از باب تزاحم، بنا .بین حرمت قتل نفس محترم و وجوب حفظ جان خویش است دائرمدار
ّ اده میحکم به عدم قصاص د حی نیز در میان نیست، اما موضع ما همسو بقا نظقر شود؛ زیرا مرج 
دفع افسد به فاسد، در فقرض اکقراه بقه  با این توضیح که با توجه به قاعده   ؛مشهور  فقه امامیه است

حفظ جان خقود،  ا هدف  شود؛ زیرا کشتن  غیر، بمحقّ  نمی قتل، اکراه و وضعیت تنگنای اخلاقی
ری مشابه است. دفع ضرر به ضر

 قتل در فراش. 2 .2 .2 .2
بخقش  - ققانون مجقازات اسقلامی ۶30مسئلۀ دیگر، جواز قتل زوجه توسط همسر موضوع ماده 

شود کقه ایقن وضقعیت، بقا است؛ در این بند به این مسئله پرداخته می 137۵ مصوب - تعزیرات
ائقه شقده نقاظر بقه ایقن موضقوع، تنگنای اخلاقی، مرتبط و با استناد به استدلال معیقار ارمبحث 

 مقرر داشته است:  مادهاین توجیه است؟ قانونگذار در  قابل
هرگاه مردی، همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبقی مشقاهده کنقد و علقم بقه تمکقین زن 

 ،ه باشقدی کقه زن مکقرَ صورت تواند در همان حال آنها را به قتل برساند و درمی ،داشته باشد
 .تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل استیم مرد راتنها 

مشروع بقا تأکیقد بقر جنبقۀ  دفاع (1سه نظر وجود دارد:  ،در خصوص مبنای تدوین این گونه مواد
دفقع منکقر و حفقظ و )مشروع با تأکید بر جنبقۀ عمقومی  دفاع (۲؛ (رض و ناموسع  )خصوصی 

تحریقک و تهیقیج روحقی  (3؛ (۵11 ، ص1 ، ج137۴)عقوده،  (امعقهصیانت اخلاق و نظم و امنیت ج
شقدن بقا  گیری درست به دلیل رویقارومرتکب و خروج او از حالت طبیعی و عدم امکان تصمیم

 . (۲17 ، ص1 ، ج137۴)صانعی، وضعیت مذکور 
سو بقا هم - (3۶8 ، ص۴1 ، ج13۶3)نجفی، بر طب  قول مشهور فقهای امامیه  - قانوناین  ۶30ماده 

رض و ناموس)با تأکید بر جنبۀ خصوصی آن « دفاع مشروع نظریه  »ادله و  گقذاری شقده قانون (ع 
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رسد که ایقن وضقعیت، به نظر می ،مادهاین است، اما با مداقه در مفهوم تنگنای اخلاقی و منطوق 
که به ایقن  تنگنای اخلاقی نیست؛ زیرا دفاع مشروع، مبنای مشهور  تدوین این مقرره است، نه این

باشقد کقه هقر  اخلاقی، رویارو زمان با دو وظیفه  عنوان فاعل اخلاقی، هم به نتیجه برسیم که زوج  
زمانی نتواند هر دو را انجام دهد و باید نسبت بقه اوست، و اتفاقاً به دلیل هم کدام به تنهایی وظیفه  

عمال توانقد )اختیقار و حق  وضعیت می براین، زوج در اینیکی از آنها تصمیم بگیرد. بنا انجام و ا 
اش باشد( در صورت علم بقه تمکقین زن، او و مقرد اجنبقی، و در که تکلیف و وظیفهنه این ؛دارد

ه را به قتل برساند؛ یا اینکه از این تصمیم منصرف شود و بر این صورتی که زن مکرَه باشد تنها مُ  کر 
اعلام جُرم و شکایت کنقد؛ یقا اینکقه ضقمن  م  رویداد یا جرم، شاهد بگیرد و علیه ایشان نزد حاک

زوج در  ،رسقدسکوت و واگذاری امر به خداوند، زوجه را طلاق بدهد. خلاصه اینکه به نظقر می
 های دیگری نیز وجود دارد. ندارد، بلکه راه حل وضعیت تنگنا یا دوراهه قرار

 نتیجب و پیشنهاد. 3

اخلاقی دارد که هر کدام بقه  زمان دو وظیفه  همتنگنای اخلاقی، وضعیتی است که فاعل اخلاقی، 
تواند هقر دو را انجقام دهقد و بایقد نسقبت بقه زمانی نمی، ولی به دلیل همهستند تنهایی وظیفه او

گیری های بحقث تصقمیمیکی از آنها تصمیم بگیرد. این وضقعیت یکقی از زیقر مجموعقه انجام
م بقا معیقار مصقلحت در هَ عقلی ترجیح اَ  ه  اخلاقی است؛ مرجحات باب تزاحم با تأکید بر قاعد

اسقتناد  قابقل گیری اخلاقی در مواجهه با این وضعیت  عنوان معیار تصمیم نظام حقوقی اسلام، به
م، در نظقام هَقاست، و ضوابط مصلحت در حقوق اسلامی مشقخص اسقت. شناسقایی ققانون اَ 

تقزاحم توسقط مکلقف، و  تنگنقای اخلاققی یقا حقوقی ایران، مبتنی بقر شقناخت و فهقم مسقئله  
کقه صقاحب  یاهم بقر مهقم، توسقط کسق یجمع با معیار نوعی، عقلی و عرفی است. برتر قابل
رد عمل یاخلاق لیمقدم بر فضا یفکر لتیفض بقا  تشیرا کقه رعقا یاو بتواند مصلحت یاست و خ 

 است که انتخاب شود.  زیدهد، جا صیدارد را تشخ یشتریاخلاق مناسبت ب
در مققررات کیفقری ایقران، برخقی مقوارد بقا عینی دارد و ر حقوق کیفری، ثمره تنگنای اخلاقی د

یکی از مبانی توجیحی، مققرر شقده اسقت: مقاده عنوان  بهتنگناهای اخلاقی یا تزاحم،  لحاظ نظریه  
بقا اصقلاحات  13۵۴ مصوّب قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی واحده  

: ارتکقاب رفتقار بقرای اجقرای ققانون اهقم 139۲ مصقوّب ازات اسلامیبعدی؛ همچنین قانون مج
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؛ اضقطرار مسقتند بقه 1۵1 ؛ اکراه مستند به ماده  1۵۶ مشروع مستند به ماده   ؛ دفاع1۵8 مستند به ماده  
 139۲ مصقوّب قانون مجازات اسلامی 37۵ . نسبت به فروض اکراه به قتل، مستند به ماده  1۵۲ ماده  

، وضقعیت تنگنقای 137۵ مصقوّب - بخقش تعزیقرات - ۶30 مسقتند بقه مقاده   و نیز قتل در فراش
کیفقی بقودن   قضایی ایران، مطاب  با قاعده   شود. شایسته است قانونگذار یا رویه  محقّ  نمیاخلاقی، 

ای را در مقاده یقا تبصقره 139۲مذکور در ققانون مجقازات اسقلامی مصقوّب « هماَ »مقررات، لفظ  
مخاطقب  سازد کقه، و نیز مشخص کندرویه، دقیقاً تبیین  دقی  و یا رأی وحدت  ای الحاقی، یا نظریه

 . منصبانافراد یا صرفاً برخی مأموران و صاحب هم از مهم کیست؛ همه  اَ  مرجع تشخیص وظیفه  

 منابع فهرست

. نشر طرح نو(. )چاپ دوم(. تهران: محمدحسن لطفی :ترجمه. )نییوماخوسی اخلاق(. 138۵. )ارسطو
پژوهشقگاه فرهنق  و . )چاپ اول(. ققم: مصلحت در فقه سیاسی شیعه(. 1393. )سجادی، ایزده

. اندیشه اسلامی
. الآداب ُمطبع :نجف. النور الساطع فی الفقه النافع(. م 19۶1. )رضا کاشف الغطاء، محمد آل

و  فقره در ها  اصبازخوانی ظآفیت ؛تعارض اخلاقی و دانش اصو  فقه(. 1391. )بوسلیکی، حسن
. پژوهشگاه علوم و فرهن  اسلامی . )چاپ اول(. قم:حل تعارضات اخلاقی

فصرلنامه . شناسقی اصقول فققه بقرای حقل تعارضقات اخلاققیظرفیت(. 1398. )بوسلیکی، حسن
. 191۔170 (، ص۲) 1. ویژه فقه و اخلاق؛ معنو  حیات

(. محسقن کرمقی :ترجمه ول،. )چاپ اهامی بزرگ در زمبامی شناسیپآسش(. 1397. )پگلر، کنت
. نشر کرگدن تهران:

 . نشر نو (. تهران:بهروز حسنی :ترجمه )چاپ اول،ه. خودنموز فلسف(. 1398. )تامپسون، مل
. ققم: پژوهشقگاه علقوم و )چقاپ اول(. نامه اصرو  فقرهفآهنگ. (139۲)جمعی از نویسندگان. 
فرهن  اسلامی. 

محمد علی  :ترجمه . )چاپ اول،اخلاق حات فلسفۀفآهنگ اصطلا(. 139۶. )جیکوبز، جاناتان آ
. نشر مرکز :تهران(. رادتقوی و زهره علوی

 . )چقاپ اول(. ققم:گراار  امرآا جامگا  مصرلحت در قانو (. 1390. )دهقان چاچکامی، حمید
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کتاب قم. بوستان انتشارات 
. الفکر دار :دمش . ةالشآعی ةالضآور ةنظآم(. م 1997. )زحیلی، وهبه

. نشر هرمس . )چاپ اول(. تهران:خلوت فیآ(. 1398. )عی گیلانی، احمدسمی
. ادواردز، پقل و بقورچرت، دونالقد ام در. تنگناهرا  اخلاقری(. 139۲، والتر. )آرمستران ۔سینوت

. سوفیانشر تهران: . )ترجمه: انشاء اللّه رحمتی(. دانشنامه فلسفه اخلاق
 . نشر مهاجر :تهران. )چاپ اول(. در نظ  حقوقی کنونی قانو  مجازات اسلامی(. 139۵. )شکری، رضا

. انتشارات گنج دانش :تهران. )چاپ ششم(. حقوق جزا  عمومی(. 137۴. )صانعی، پرویز
مرکقز البحقا  و الدراسقات التخصصقیه . دروس فی عل  ااصرو (. ق 1۴۲۵. )صدر، محمد باقر

. الصدر للشهید
انتشقارات هقرمس بقا  :تهقران. )چاپ اول(. اخلاق لسفۀفآهنگ توصیفی ف(. 1391. )علیا، مسعود

 . همکاری مؤسسه حکمت و فلسفه ایران
انتشقارات سقازمان . )چاپ اول(. تهقران: قواعی فقه بخش جزا(. 138۶. )عمید زنجانی، عباسعلی

  انسانی دانشگاهها )سمت(. مطالعه و تدوین کتب علوم
(. نیقا و دیگقرانناصقر قُربقان :ترجمقه. )سرلامیالتشرآمع الجنرامی اا(. 137۲. )عوده، عبقدالقادر

 .جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی اول(. تهران: )چاپ
شناسرری در زنرریگی سآاسررآ فهرر  مسررئله اسررت، مسررئله و مسئله(. 1399. )اللّققهفاضققلی، نعمققت

. انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم . )چاپ اول(. تهران:اجتماعی و انسانی امآا  علوم
. انتشارات مجنون :تهران. )چاپ هشتم(. ا اخلاق حآفه(. 139۵. )فرامرز قراملکی، احد

.139۲مصوّب  قانو  مجازات اسلامی
.137۵بخش تعزیرات مصوّب . قانو  مجازات اسلامی

)اسرلام و عمقومی مطالعه تطبیقی حقوق جرزا  (. 139۵. )ساریخانی، عادل ؛قیاسی، جلال الدین
. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (. قم:3 ج . )چاپ اول،سئولیت کیفآ حقوق موضوعه( م

. ماجدنشر  (. تهران:۲)چاپ چهارم، ج ، حقوق جزا  عمومی(. 137۶. )گلدوزیان، ایرج
عقادل آذر و وحیقد  :ترجمقه. )رومیرآد  کراربآد ؛ اخلاق کسر  و کرار(. 139۲. )گیلیر، اندرو

)ع(.  صادق ت دانشگاه امامانتشارا :تهران(. )چاپ اول(. خاکباززاده
 به همقراه 13۵۴مصوّب  ماد  واحی  قانو  خوددار  از کمک به مصیومین و رفع مخاطآات جانی

 ی.اصلاحات بعد
)ع(.  مؤسسه آل البیت :قم. جامع المقاصی(. ق 1۴1۴. )الحسین العاملی بن محق  کرکی، علی
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